
د كتر ابوالقاسم حسینجانی

اتفّاقِ سیاه و تاریک و  و در نبودِ زُهره هایی زهرایی، هرگونه 
كه  است  ممکن  جهان-  و  انسان  تفکّرِ  و  درتماشاگاه   – شب زده 

بیفتد...
با »انگشتانه«ای از فهم و فکر و خواهش و خواست های حقیر، 
»اقیانوس«ی از تلاطم و تلاش و تدبیر و ترسیمِ راه های حیاتی 

را، نمی توان پیمانه كرد!
گمگشته گانِ كوچک اندیشِ خاک، اگر می فهمیدند كه تا خُدایِ 

بزرگی ها، راهِ چندانی نیست-
این همه سرگردانی نمی كشیدند.

مگر  داشت؛  نمی توانیم  دیگری،  راه  و  نیست؛  چاره ای  آری: 
این كه، از درِ آشنایی درآییم؛ سر از اندیشه ی كولاكیِ دریا، درآوریم؛ 
نور بنوشیم و، جور دیگر بنگریم؛ و راهِ بی برگشت را، در پیش گیریم 

و، روانه شویم:
به سمتِ صمیمانه ی خانه ی صراحت و بی پردگیِ خورشید،

خانه ی روشنِ آبادیِ مهربانی و بهشت و بالندگی
همه ی  تلاقیِ  نقطه ی  كه  بزرگ،  زهرای  كوچکِ  خانه ی 

بزرگی ها و بایستگی هاست...

وقتی كه معیارهایِ رفتن و رفتار، به قدرِ كافی، روشن و آفتابی 
بود-

از یک خانه ی كوچکِ گِلی، هم، می شود »زمین« و »زمان« 
را »مدیریت« كرد!

خانه ای كوچک كه –به یک باره- هم علی را در خویشتن دارد، 
هم زهرا را؛ هم حسن را، هم حسین را، و هم زینب را.

خانه ای كاه گِلی و كوچک، كه نقطه ی تلاقیِ همه ی بالندگی ها 
و بزرگی هاست؛

بازدیدارِ عالم و آدم؛ لحظه ی حضورِ كایناتیِ كیهان؛  نقطه ی 
مركزِ تبلورِ جهان...

همه، در یک نقطه، برآمده و به هم رسیده:
خوشبختی،  خوش رویی،  خوش خویی،  مهربانی،  معرفت، 

صبوری، صلابت، حركت و حیاتی تازه و تراوا و،
لبالب از ساده ترین زیبایی و 
زیباترین سادگی و برازندگی!

و من، در كلامی كوچک، همین قدر می دانم:
دُنیا، اگر كه تنها، قدرِ همین یک خانه ی كوچک را می فهمید-

این همه، بی خانمانی نمی كشید...

یا علی!
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ب عشق يعنی حل شدن
کندن از دنيا و بی معنی شدن

عشق يعنی گم شدن
گم شدن از خويش و با او نو شدن

عشق يعنی انتظار
حسرت شنيدن کلام يار

عشق يعنی شوق وصل
هيجان و دلهره، درک زمان

عشق يعنی پرزدن
رفتن و در اوج ناپيدا شدن

عشق يعنی درک واژه ای
درک خلقت، هستی و پروانه ای

عشق يعنی هديه ای
سرنهادن، بندگی در راه حق، وارستگی

آرزو مافی

عشق یعنی...!

1111

13
90

داد
خر

 /8
8 

ره
ما

/ش
تم

ش
ل ه

سا

تنها عادتی که باید یک کودک به آن خو کند، این است که به هیچ چیز عادت نکند. »ژان  ژاک روسو« 


